
در نشست خبری روز جهانی گردشگری 

گردشگری به »معلولان« هم می‌رسد
  شــهروند| »ما می‌خواهیم موجــی را در 
اســتفاده بهینــه از ظرفیت‌های گردشــگری 
برای همه ذینفعان و کســانی که از دسترســی 
کمتری برخوردار هستند، ایجاد کنیم.« مرتضی 
رحمانی‌موحد، معاون گردشگری روز گذشته در 
نشست خبری گرامیداشــت 5 مهر، روز جهانی 
گردشــگری با بیان این مطلب شعار روزجهانی 
پیش‌رو را بیان کرد: »گردشگری برای همه، همه 

برای گردشگری.«
رحمانی‌موحــد دربــاره مفهــوم شــعار روز 
گردشــگری گفت: »ایــن شــعار، گرایش‌ها و 
پیام‌هایی درخــود دارد. می‌گوید همه حق دارند 
بگردند و از جاذبه‌ها دیدن کنند و بســتر این امر 
باید فراهم شــود. گردشــگری مسئولانه، حفظ 
محیط‌زیست و حفظ شاخص‌های میزبان، قوانین 
و الزامات خود را دارد و ما هم درپی پیوست توسعه 
گردشگری هستیم و تلاش می‌کنیم با این شعار 

مشکلات را به حداقل برسانیم.«
او با این مقدمه توجه توسعه برای همه کسانی 
که از نظر جسمی دچار معلولیت و ناتوانی جسمی 
هستند را مهم دانست: »با فراخوانی که به اداره‌های 
کل گردشگری استان‌ها و بخش‌های زیرمجموعه 
خواهیم داد، به توســعه امکانات و ظرفیت‌های 
گردشگری در این ناتوانان جسمی تأکید می‌کنیم 
تا جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشــگری کشــور 

دراختیار همگان قرار گیرد.«
معاون گردشگری، اقدامات انجام‌شده درحوزه 
گردشگری را این‌طور تشــریح کرد: »امسال روز 
جهانی گردشگری توسط ســازمان گردشگری 
با شعار گردشگری برای همه و ترویج دسترسی 
جهانی نامگذاری شده تا به نوعی توجه کشورهای 
مختلف و ذینفعان و بهره‌مندان توسعه گردشگری 
را جلب کند. می‌خواهیم موجی را در استفاده بهینه 
از ظرفیت‌های گردشگری برای همه ذینفعان و 
کسانی که دسترسی کمتری دارند، ایجاد کنیم. 
پوستری طراحی کرده‌ایم که 5 مهرماه به مناسبت 
روز جهانی گردشگری رونمایی می‌شود. همچنین 
دستورالعملی برای کل استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم که 
می‌توانند بیش از یک روز موضوعات مختلفی اعم 
از برنامه‌های فرهنگی- هنری، پژوهش، رونمایی 

آثار، سخنرانی را داشته باشد.«
رحمانی‌موحــد که در ســخنانش از به تلاش 
سه‌ســاله برای معرفــی صنعت گردشــگری و 
برترین‌هــای این صنعــت در روز گردشــگری 
می‌گفت، افزود: »تعامل ســازمان گردشگری با 
دســتگاه‌های دیگر برای خدمات زیرساختی به 
قشر کم‌توان از میانه خردادماه در قالب جلسه‌ها 
آغاز شــده و دستگاه‌های مختلف پیشنهادهایی 
را مطرح کرده‌اند که درطول‌ سال پیگیری کنند. 
بــا وزارت آموزش‌وپرورش به منظــور آموزش و 
فرهنگ‌سازی برای افراد کم‌سن همکاری را آغاز 
کرده‌ایم تا شــاخصه‌ها برای گردشگری سالم و 
خوب به دانش‌آموزان آموزش داده شود که حدود 
‌40میلیون نفر را پوشــش می‌دهد و در برنامه 5 

مهرماه رونمایی خواهد شد.«

در بازدید شبانه شهردار قدس از نواحی خدمات 
شهری انجام شد

رفع آسیب‌شناسی و مشکلات شهر در 
مناطق مختلف، مورد تأکید شهردار قدس

محمدصــادق کولیوند، شــهردار قــدس در 
بازدید شــبانه از نواحی خدمات شهری بر لزوم 
آسیب‌شناسی و برطرف کردن موانع و مشکلات 
شهر تأکید کرد. شهردار قدس و معاون خدمات 
شهری شهرداری به منظور شناسایی مشکلات و 
نقاط آسیب‌پذیر شهر از نواحی چهارگانه خدمات 

شهری بازدید کردند. 
او دراین‌باره گفت: »در راستای بررسی دقیق 
و کارشناســانه مســائل و رفع سریع مشکلات 
مرتبط با مــوارد خدماتــی اعــم از نظافت و 
رُفــت‌وروب، وضعیت فضای ســبز شــهری، 
نازیبایی‌ها، سدمعبر و ساخت‌وسازهای خلاف 
پروانه و غیراصولی از نواحی چهارگانه خدمات 
شــهری شــهرداری قدس بازدید و نسبت به 
برطرف کردن موانع و مشکلات موجود تذکرات 

لازم به مسئولان ذیربط داده شد.«
شــهردار قدس در ادامه ایــن بازدید درجمع 
پرسنل خدمات شهری حضور یافت و ضمن تقدیر 
از تلاش‌های شبانه‌روزی آنها ادامه داد: »اقدامات 
موثر و قابل قبولی در مناطــق و نواحی خدمات 
شهری انجام‌ گرفته که قطعا این موارد در راستای 
خدمت مضاعف و رضایت شــهروندان مســتمر 

خواهد بود.« 
او گفت: »همراهی، همدلی و همبستگی بین 
پرسنل مهم‌ترین اصل درپیشبرد اهداف مدیریت 

شهری و در رأس آن شهرداری است.« 
کولیوند ادامه داد: »لطافت و شــادابی روحیه 
شهروندان در شــهری سالم و زیبا محقق خواهد 
شد و شهرداری باید تمام توان خود را در رابطه با 
سلامت شهروندان به کار گیرد. این خواسته به جا 
و به حق مردم است که از شهرداری و شورا انتظار 

یک شهر خوب و شایسته داشته باشند.« 
درپایان این بازدید پرسنل خدمات شهری به 
بیان مشکلات و مسائل موجود درحیطه کاری 
خود پرداختند و مقرر شد پیگیری‌های مجدانه 
در رابطه با رفع سدمعبر، جمع‌آوری نخاله‌های 
ساختمانی، روشنایی پارک‌ها و فضاهای سبز، 
جمع‌آوری و حمل زباله توسط شرکت خدماتی 
طرف قرارداد و نیز جمع‌آوری تابلوهای زائد در 

سطح شهر با برنامه‌ریزی مدون انجام گیرد.

2 روایت از دریاچه سرخ؛ بخش جنوبی که نفس‌های آخر را می‌کشد و بخش شمالی که زندگی در آن دمیده شده است

اشک‌ها و لبخندهای »ارومیه«

مدیر کل میراث فرهنگی تهران:

مرمت نامناسب، هویت را از دارالفنون گرفت

زهرا جعفرزاده|  یک لاســتیک کهنه سیاه، چند 
چاله کم‌عمق، رد طولانی یک موتورســیکلت، چند 
درختچه خشکیده و دیگر هیچ، دیگر فقط خاک است و 
زمینی کویری و تا چشم کار می‌کند، یک قهوه‌ای روشن 
یکنواخت. قهــوه‌ای و یکنواخت، مثل کویر. اینها تمام 
داشته‌های دریاچه ارومیه از بخش جنوبی است، جایی 
که زمین سفید و طوسی‌رنگ درهم پیچیده، سفیدها 
نمک است و طوسی‌ها یادگار آبی که قبل‌ها، این‌جا در 
ساحل دهکده ساحلی چی چست ارومیه، جاری بود. 
چی چست، حالا سال‌هاست که نه صدای موج دریاچه 
را شنیده و نه نسیم خنکی به سویش رفته، هرچه هست، 
دورنمایی از یک منظره بیابانی اســت، با بادی که فقط 
گردوخاک را با خود می‌آورد. زمینِ ســفید و طوسی، 
اسفنجی است، هرقدمی که رویش گذاشته می‌شود، 
کمی فرو می‌رود و دوباره به حالت اول برمی‌گردد، روبه‌رو 
از همان جایی که آفتاب سایه‌اش را کم می‌کند، خط افق 
پیداست، خطی که کویری است، بیابانی است، گو این‌که 
این زمین هیچ‌وقت دیگر، نه آبی داشته و نه سایه آبی 
آسمان بر سرش افتاده، چهره‌اش ماتم است، صورتش 
زخم دارد، غم دارد، درســت مثل زنی که در ســوگ 

فرزندش نشسته، سیاهپوش است.
مردم به تماشا آمده‌اند، با خودرو‌هایشان. آنها دغدغه 
پارک خودروهایشان را ندارند، تا دلشان بخواهد اینجا، در 
بخش کویری دریاچه ارومیه، جای پارک پیدا می‌شود. 
خودرو‌ها از یک سربالایی پایین می‌روند، سُر می‌خورند 
داخل دریاچه و همان جا می‌ایســتند، آنها روی شکم 

دریاچه ترمز می‌گیرند. 
رد لاســتیک‌ها تا جایی که انتهایش پیدا نیســت، 
کف دریاچه را حــک کرده، رد موتورســیکلتی که تا 
دل دریاچه رفته، آنها فقط به دیدن دریاچه خشکیده 
نرفته‌اند، آنها کویر را هم به چشم می‌بینند و با دوربین 
تلفن همراهشان، آن لحظه‌ها را ثبت می‌کنند، آنها روی 
صورت خشکیده »ارومیه« لب‌ها را به لبخند باز می‌کنند 
و سلفی می‌گیرند و چه تناقض عجیبی می‌شود میان 
آن صورت ماتــم‌زده و این صورت خنــدان. آنها، این 
توریست‌ها، با کفش‌های خاکی از دریاچه خداحافظی 
می‌کنند، نه با پاهای خیس و شــلوارهای تا زانو جمع 

شده.
حکایت مردم ارومیه اما تلخ است، نگاهشان غمگین 
اســت، درســت مثل همان مردی که رو بــه دریاچه 
ایستاده و با دست‌هایی که از پشت به هم گره خورده، 
به دوردست چشم دوخته. فاصله‌اش با ساحل بیش از 
200 قدم است، اگر »ارومیه« آب داشت، تاکنون او را با 

خود برده بود، اما او استوار، به تماشا ایستاده بود و خیره 
به غروب آفتاب: »ما دریاچه را دوست داشتیم، هنوز هم 
دوست داریم، خاطره‌ها از آن داریم، کودکی ما همین 
جا گذشته، کنار دریاچه‌ای که واقعا دریاچه بود نه این.« 
چشم از زمین خشــکیده برنمی‌دارد: »چقدر آب‌بازی 
می‌کردیم، روزهای تعطیل، عصرها. چقدر در لجن‌ها 
و نمک‌ها می‌خوابیدیم به تقلید از بزرگترها.« اینها را با 

حسرتی که از چشم‌هایش می‌گذرد، به زبان می‌آورد.
هرچه آفتاب پایین‌تر می‌رود، به تعداد خودرو‌ها هم 
اضافه می‌شود، جشنواره‌ای درست در امتداد دریاچه به 
راه است، جشنواره انگور با غرفه‌هایش پر از کسانی است 
که از »ارومیه« و شــهرهای اطراف آمده‌اند و همه‌شان 
ناخودآگاه سر از دریاچه درمی‌آورند. سر از جایی که مثل 

آهن‌ربا، آدم را می‌کشد. 
آن یکی، کودکــی در آغــوش دارد، آمده نگاهی به 
دریاچه بیندازد، ســاکن مهاباد اســت، روزهای آخر 
تابســتان به تماشــای دریاچه آمده: »نمی‌دانســتم 
این‌قدر خشک شده اســت، در اخبار شنیدم که برخی 
از قسمت‌هایش پُر آب شده، اما ظاهرا مربوط به این‌جا 
نمی‌شود.« او هم متعجب است: »هرچقدر عکس‌هایش 
را می‌دیدم، مثل الان که داخلش ایســتاده‌ام نیست، 
ناراحت‌کننده است.« اینها را می‌گوید و به اصرار کودک، 

به سمت غرفه‌ها می‌چرخد. 
»راضیه« اهل ارومیه اســت، او هم بــرای بازدید از 
جشنواره آمده بود، اما به ســمت دریاچه مسیرش را 
طولانی‌تر کرد: »ما به دریاچه عرق ملی داریم، باورمان 
نمی‌شــود که حال و روزش این شده، البته بخش‌های 
دیگر دریاچه، مثلا آن سمتی که نزدیک میانگذر است، 
آب دارد، اما این‌جــا به دلیل وجود چاه‌های غیرمجاز و 
برداشــت زیاد از آب، به این روز افتــاده. حتی دیگر در 
جاهایی که آب دارد، نمی‌شود از لجن‌هایش برای درمان 
استفاده کرد، لجن‌ها خشکیده‌اند، آن‌قدر که نمک زیاد 

شده.« 
 همه ما مقصریم 

ماجرای دریاچه ارومیه طولانی اســت، تا‌ سال قبل، 
دریاچه دچار مرگ تدریجی شده بود، جدال 20ساله‌اش 
با آب، روند تخریبی گرفته بود، آن‌قدر که ارومیه‌ای‌ها، 
هر روز با چشمان خود می‌دیدند که لب‌های دریاچه، 
درحال خشــکیدن اســت، اتفاقی که به قول شهردار 
ارومیه، به خاطــر بی‌تدبیری‌هــا رخ داده، زمانی که: 
»هر‌سال ‌1.5میلیارد مترمکعب از آن برداشت می‌شد.« 
او همه را در خشک‌شــدن دریاچه، مقصر می‌داند: »ما 
بی‌تدبیری می‌کنیم و گرفتار سوءمدیریت‌ها شده‌ایم، 

همه ما در خشک‌شدن دریاچه مقصریم، مرگ دریاچه 
از ‌سال 74 شروع شــد، اما سوال این است که ما در این 
‌۲۰سال چه اقدام ویژه‌ای کردیم. دریاچه از همان موقع 
شــروع به جان‌دادن کرد. دراین‌باره حرف‌های ناگفته 
زیاد است.« محمد حضرت‌پور، می‌گوید که با ‌40هزار 
چاه‌های غیرمجاز و توسعه درختان هسته‌دار، هر‌سال 
یک‌ونیم‌میلیارد مترمکعــب آب دریاچه هدر می‌رود، 
اما نمی‌شــود که چاه‌های 40، 50ساله را قطع کرد، اما 
می‌شود درســت مصرف کردن را آموزش داد: »کسی 
بیاید و بگوید که کاشــت درختان آب‌بر را قطع کنید، 
کسی بیاید و آبیاری سنتی را به آبیاری قطره‌ای تبدیل 
کند.« او که برای بازدید از جشــنواره انگور، به ساحل 
»چی چست« ارومیه آمده بود، حرف‌های دیگری هم 
می‌زند: »در برنامه احیای دریاچه، درنظر داریم تا ‌سال 
98، آن را به حالتی که در آن قرار دارد، نگه داریم، الان 
آب دریاچه ارومیه نســبت به قبل، 48سانت بالا آمده 
است، قرار است ‌600میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه 
شود و برنامه داریم تا هر‌سال یک‌میلیارد مترمکعب آب 

به دریاچه ارومیه اضافه کنیم.« 
 زندگی دوباره در دریاچه

کویر، حکایت حال تمامِ دریاچه »ارومیه« نیســت، 
آنجا، همان ســاحلی که اطراف پل »شهید کلانتری« 
اســت، جایی که ارومیــه را به تبریز وصــل می‌کند، 
داستان دیگری دارد؛ داستان آب سرخی که برصورت 
»ارومیه«؛ مثل خون. سرخی‌اش از تجمع نوعی باکتری 
است، باکتری‌های نمک دوستی به اسم »پروکاریوت« 
که رنگ خورشــید را جذب می‌کنند و آن را منعکس 
می‌کند، همین هم باعث شــده تا آب دریاچه به رنگ 
خون شود. این جای دریاچه، قشنگ است، ترکیب سرخ 
و آبی و کشتی که به گل نشسته، قشنگی‌اش را افزون 
کرده، قایق‌های پدالی آن‌طرف‌تر، چند مســافر دارد. 
عمقش کم است، شاید آن وسط‌ها به یک متر برسد، لب 
ساحل اما تا زانوی یک آدم متوسط‌قد، می‌رسد. این‌جا، 
دریاچه صفا دارد، خودرو‌ها کنار جاده ترمزدســتی‌ها 
را بالا برده‌اند، خودشــان و دلشــان را به دریا زده‌اند و 
آب‌بازی می‌کنند، حضورشــان کنار دریاچه سرخ را با 
عکس‌های پی درپی ثبت می‌کنند، آنها خوشــحالند: 
»دریاچه خیلی خوب شــده، این‌جا تا یک‌سال پیش، 
خشک بود، حالا ولی آب دارد.« این را جوانی درهمان 
نزدیکی می‌گوید. یک شهروند ارومیه‌ای است. آنها تا 
همین یک‌سال پیش، هیچ‌جوره، دلشان نمی‌خواست 
از این‌جا گذر کنند، راه‌ها و جاده‌های دیگر را می‌رفتند 
تا نکند چشم‌شان به دریاچه بخورد، نکند داغ دلشان 

تازه شود، نکند غصه بخورند، حالا ولی قند در دلشان آب 
می‌شود: »دریاچه ارومیه جزو زندگی مردم است، مردم 
با این دریاچه زندگی کردند، خاطره دارند، گذشته‌شان 
با ایــن دریاچه آمیخته اســت. قدیمی‌ها بیشــترین 
خاطره‌هایشــان با همین دریاچه رفتن، گره خورده، 
با لجن‌درمانــی و غلت‌زدن در نمک‌ها. مــردم ارومیه 
دریاچه را به‌عنوان بخشی از زندگی‌شان می‌شناسند.« 
اینها را رضا جوانچیان، معاون عمرانی شهرداری ارومیه 
می‌گوید: »مردم قبلا، وقتی می‌خواستند به سمت تبریز 
بروند، وقتی دریاچه را می‌دیدند، دل‌مرده می‌شدند، آنها 

می‌دیدند که فرزندشان درحال جان‌دادن است.«
ارومیه زادگاهش است، هر آنچه بر دریاچه گذشته را 
می‌داند و زندگی کرده: »با توجه به شیب‌بندی زمین 
از نظر توپوگرافی، بیشترین خشکی دریاچه، در بخش 
جنوبی آن است، یعنی سمت جاده مهاباد که خشکی 
شدت زیادی دارد، قبلا به فاصله 30، 40متری می‌شد 
به آب دست زد اما حالا باید دوکیلومتر وارد دریاچه شد 
تا به آب رسید.« او دلیل اصلی این اتفاق را شیب دریاچه 
اعلام می‌کند: »دربخش جنوبی این شیب کم می‌شود، 
مثلا اگر در قسمت شمالی، آب 10سانت بالا بیاید، در 
بخش جنوبی این بالاآمدن آب، دوســانتیمتر است. 
درست مثل ظرفی است که کج شده باشد.« جوانچیان 
می‌گوید: »قسمت شــمالی دریاچه، آن سمتی که به 
سلماس می‌رود، پرآب اســت.« او حرف‌های دیگری 
هم می‌زند، می‌گوید که دریاچه ارومیه، اواخر‌ سال 93 
کاملا مردم را ناامید کرده بود، آن زمان اوج خشکسالی 
دریاچه بود، اما حالا به خاطــر افزایش بارش‌ها، مردم 
امیدوار شده‌اند تا دریاچه خروشان ارومیه را با موج‌های 
خاطره‌انگیــزش، بار دیگر ببیننــد: »دریاچه روزهای 
بهتری دارد، مردم نشاط پیدا کرده‌اند، قبلا جان‌دادنش 
را دیده بودند.« شهرداری ارومیه خیلی به وضع دریاچه 
ارومیه ورود پیدا نمی‌کند، جزو وظایفش هم نیســت 
اما نگرانی شهروندانش را می‌شناســد: »مردم اکنون 
در مصرف آب حساس‌تر شــده‌اند، خودشان به سمت 
آبیاری کم‌مصرف رفته‌اند.« او درباره این‌که می‌گویند 
برداشت بی‌رویه آب از سمت تبریز درخشکی دریاچه 
تأثیر داشته، را قبول ندارد: »هرچه اتفاق افتاده از همین 
سمت ارومیه است، استفاده آب از منابع زیرزمینی در 
تبریز، با دریاچه فاصله زیادی دارد، هرچند که خشکی 
دریاچه تنها به خاطر برداشــت آب نبوده، خشکسالی 
هم تأثیر زیادی داشته است.« او می‌گوید: »قبلا با یک 
حفاری 15متری می‌شد به آب رسید، حالا باید 45متر 

زمین را حفر کرد تا آب را دید.«

شهروند| وضع مدرســه تاریخــی دارالفنون چنان 
آشفته است که این بار مدیرکل میراث فرهنگی استان 
تهران هم به روند نامناســب مرمتــش، اعتراض کرد و 
گفت:»در بخش هایی از بنا، هویت آن از بین رفته است.«  
سابق بر این کارشناسان معماری و فعالان میراث فرهنگی 
بارها به مرمت غیر اصولی بعضی بخش ها معترض شده 
و نسبت به اوضاع نابه سامان کنونی بنای تاریخی، انتقاد 
کرده بودند. چرا که مرمت‌های پنج سال پیش مدرسه 
تاریخی، بدون نظر ســازمان میراث انجام شــده بود و 
منتقدان می گفتند، در بازسازی و مرمت این بنا، »حفظ 
میراث فرهنگی« و »ذوق هنری« در نظر گرفته نشــده 
است. نخستین دانشگاه تاریخ مدرن ایران، جدای از این 
که در انتظار قول و قرار مدام مسئولان خاک می‌خورد، در 
جریان بازسازی و مرمت، نصب پارکت و دیوارپوش‌های 
چوبی آســیبی هویتی به بنــای تاریخــی وارد کرده و  
پوشاندن دیوارهایش با پلاستیک های آجر نما، از زیبایی 
بصری آن کاسته است. در طول این سال‌ها تغییرات این 
بنا تا جایی پیش رفته اســت که در بخش هایی از آن، 
صورت مدرسه دارالفنون، هیچ شباهتی به بنایی که امیر 

کبیر به یادگار گذاشت ندارد.
»رجبعلی خسروآبادی« صبح دیروز در آیین تقدیر از 
دست‌اندرکاران ساختمان تاریخی ارباب رستم گیو، در 

بازدید از روند مرمت مدرسه دارالفنون توضیحاتی داد. 
او »مرمــت – نگهــداری« و »مرمت – احیــا« را از 
رویه های میراث فرهنگی در حفــظ بناها و مکان‌های 
دارای ارزش تاریخی دانســت و در توضیح این مراحل 
گفت:»مرمت – نگهــداری یک طرح برای بازســازی 
دوباره بنا انجام می شود و بر اســاس این مرمت ، بنا در 
زمان بهره‌برداری دچار تغییراتی شود و در مرمت – احیا، 

مرمت به عنوان احیای دارای ارزش محسوب می‌شود که 
قطعا روش مرمت و احیا در نگهداری بناهای دارای ارزش 
تاثیرگذارتر است.« مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران 
با این مقدمه به روند نامناسب مرمت مدرسه دارالفنون 
اشاره کرد که در بخش هایی، هویت اثر تاریخی را از آن 
گرفته است. اما آن چنان که واضح است، درباره وقوع این 
اتفاق در زمان مدیریت پیشین حرف زد:» تغییر هویت 
این ســالن به مدیریت قبل از من برمی‌گردد و به نوعی 
اتفاقاتی در این سالن رخ داده است که نباید رخ می‌داد. 
به خصوص اینکه با نصب پارکت و دیوارپوش‌های چوبی، 
هویــت ، قدمت و اصالت این قســمت از بنا از بین رفته 
اســت اما اتفاقی رخ داده بود که نباید ایجاد می‌شد و به 
هرحال تصمیم گرفته شد که حداقل بهره‌برداری از مابقی 
مدرسه صورت بگیرد.« پیش از آغاز دوباره مرمت بنا از 
سوی سازمان نوسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش 
در سال 88، مدرسه به ویرانه ای بدل شده بود که هنوز 
آثار این ویرانی بر دیوارهای نم دیده، درهای کنده شده 
و راهروهای پر از نخاله و دیوار نوشته به وضوح پیداست. 
آخرین مرمت در سالن‌های جنوبی آن، بهمن پارسال به 
سرانجام رسید اما هنوز دیوارهای فروریخته بسیاری در 
آن هست که باید سرپا شود. در آخرین خبرها، گفته شد 
که سازمان نوسازی اعتباری 10 میلیاردی برای مرمت 
و بازسازی این مدرسه در نظر گرفته و عملیات اجرایی 
تا پایان ســال 95 به پایان خواهد رســید. خسروآبادی 
دربــاره مرمت های آموزش و پــرورش گفت:» انصافا با 
توجه به بضاعت آموزش و پرورش، اعتبارات خوبی صرف 
مرمت دارالفنون شده اســت. آموزش و پرورش هرچه 
در چنته داشــته برای مرمت دارالفنون در دو سال اخیر 
خرج کرده اســت، هرچند که نقطه نظراتی وجود دارد 

که قطعه زمینی در ضلع شمال این مدرسه با هماهنگی 
وزارت ارتباطات به عنوان پژوهشکده آموزش و پرورش 
به دارالفنون متصل شود.« او درباره قصوری که در حین 
مرمت مدرســه دارالفنون صــورت گرفته هم صحبت 
کرد، اتفاقی که با استفاده از آهن برای محکم کاری بنا، 
اصالت مدرسه را از بین برده و صدای معماران و دوست 
داران میراث فرهنگی را بلند کــرده بود:»در پروژه‌های 
این‌چنینی پیشــنهاد از ســوی مرمت‌کنندگان ارایه 
شده و شیوه‌های مختلف مورد بررســی قرار می‌گیرد 
و در این شیوه مرمت مدرسه دارالفنون قرار بود تقویت 
ساختمان، با تقویت ستون مورد پیگیری قرار بگیرد که 
ابتدا میراث فرهنگی با این شیوه موافقت کرد اما پس از 
انجام این شیوه مشخص شد که همجواری چوب و آهن، 
اصالت را از بین برده است و این اتفاقی که برای این سالن 
می‌بینید رخ داده است.« مدیر کل میراث فرهنگی تهران 
در گفته های خود باردیگر به بودجــه وزارت آموزش و 
پرورش برای مرمت دارالفنون اشاره کرد و گفت: »البته 
این حرکت می‌تواند سریع‌تر باشد و باید ادبیات مشترکی 
فیمابین دستگاه‌ها و سازمان‌ها شکل بگیرد.« پیش از این 
سازمان میراث‌فرهنگی طرحی برای مرمت و احیای بنای 
دارالفنون داده بود که اواخر خرداد ماه امســال با حضور 
پیمانکار سازمان نوســازی و مدیرکل میراث فرهنگی 
اســتان تهران رونمایی شــد؛ طرح جامعی که مرمت 
کلاس‌ها، موزه و حیاط شمالی را در خود داشت. حسن 
عرب باصری، معاون مجموعه تاریخی دارالفنون درباره 
این طرح گفته بود، کارگروهی از کمیته فنی ســازمان 
میراث فرهنگی و پیمانکاران سازمان نوسازی مدارس 
طرح را بررســی کرده و به نتیجه رســیده‌اند. سازمان 
نوسازی مدارس وعده داده که مرمت و بهسازی شدنی 

است و از نظر تأمین اعتبار هیچ مشــکلی وجود ندارد. 
مســئولان این ســازمان قول داده‌اند که تا پایان سال 
۹۵ و به احتمال زیاد در دهه فجر مرمت بنا تمام شــود.  
مدیرمجموعه دارالفنون پارسال از قول سازمان نوسازی 
مدارس گفته بود که دارالفنون در سال ۹۵ مرکز اسناد 
و گنجینه تعلیم و تربیت شناخته خواهد شد و سازمان 
نوسازی هم هزینه‌ها را تأمین خواهد کرد. سند هایی که 
تاکنون 10 هزار عدد از آنها شناسایی شده بناست پس 
از کامل شدن در معرض دید همگان قرار بگیرند. معاون 
مجموعه تاریخی دارالفنون پیش از ایــن درباره اوضاع 
نمایش کتاب‌ها گفته بود: »ســازمان نوسازی مدارس 
پارسال قول داده بود که گنجینه امسال به بهره‌برداری 
برســد. در مدت برنامه‌ریزی برای مرمت، وزیر تصمیم 
گرفت، درها به روی مردم باز شــود و بنا شد برای اینکه 
خشک و بی‌روح نباشــد از مجموعه‌ها چیزی برای ارایه 
بگذاریم. برای کلاس‌ها، خانه وزیران و معلمان فرهیخته، 
معلمان و دانش‌آموزان شهید و کتاب‌های درسی و...  این 
دست عنوان‌ها را در نظر گرفتیم تا اطلاعاتی از سیستم 
آموزشــی کشــور بدهد، اما این گنجینه اسناد نیست، 
گنجینه چندین هزار برگ سند است که همچنان در حال 
آماده‌سازی و شناسایی است.« در کنار مدیران مجموعه 
تاریخی که به روند مرمت های تازه امیدوارند، مدیر کل 
میراث فرهنگی تهران هم معتقد اســت که هماهنگی 
سازمان میراث فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش و ارایه 
برنامه مرمت این مدرسه، بازگشت دارالفنون به جایگاه 
اصلی را هموار خواهد کرد. با این حال مدرسه 165 ساله 
تا رســیدن به وضع مطلوب، راه درازی در پیش دارد و از 
طرفی با وجود مرمت های پر نقص پیشــین، از »وضع 

مطلوب« فاصله زیادی گرفته است.
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رئیس کمیته مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع 
تشخیص مصلحت خبر داد:

‌12میلیارد دلار؛ خسارت سالانه 
موادمخدر به اقتصاد ایران

شهروند| میزان مصرف موادمخدر و گردش 
مالی آن در ایران در سال‌های گذشته بحث‌های 
زیادی را به راه انداخته است. علی ‌هاشمی، رئیس 
کمیته مســتقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام یکی از کسانی 
است که در دو‌سال گذشــته بارها درباره میزان 
خسارت »قاچاقچیان موادمخدر« به اقتصاد ایران 
هشــدار می‌دهد. او دیروز هم گفت که هم‌اکنون 
حداقل ‌40هزار‌ میلیارد تومان پــول در تجارت 
موادمخدر در چرخش است و قاچاقچیان حداقل 

16 تا ‌17هزار‌میلیارد تومان در ‌سال فروش دارند.
علی ‌هاشــمی با بیان این‌که موادمخدر در هر 
24 ساعت، ‌110میلیارد تومان خسارت اقتصادی 
به کشــور وارد می‌کند، ادامه داد: »حتی اگر آمار 
معتادان را ‌2میلیون نفر در نظــر بگیریم که در 
آمارها عنوان می‌شــود؛ با توجه به آن‌که از لحاظ 
اقتصادی موادمخدر یک عامل ضدتوسعه است، 
براساس شاخص‌های ‌سال 83، این تعداد معتاد 
سالیانه ‌40هزار‌ میلیارد تومان خسارت اقتصادی 
به کشــور وارد می‌کنند؛ این درحالی اســت که 
موادمخدر در هر 24 ساعت ‌110میلیارد تومان 

خسارت اقتصادی به کشور وارد می‌کند.« 
او گفت: »به‌عبارت دیگر سالی ‌12میلیارد دلار 
خسارت اقتصادی به خاطر موادمخدر به ایران وارد 
می‌شود؛ این درحالی است که بنا بر اعلام بعضی 
نهادهای خارجی بررســی‌کننده هزینه نظامی 
کشــور‌ها، بودجه دفاعی ایران حدود ‌10میلیارد 
دلار اســت.«  به گزارش »ایسنا«، رئیس کمیته 
مســتقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: »بنده 
اطلاع ندارم بودجه دفاعی کشــور چقدر است و 
آیا این ارقام اعلام‌شده، درست است یا خیر، ولی 
چنانچه فرض بگیریم درست باشد، نزدیکی این 
دو رقم نشان می‌دهد که یک معضل اجتماعی چه 
ابعادی دارد و با هزینه‌های آن چه کارهای دیگری 
می‌شود انجام داد؛ حتی اگر بخواهیم با بودجه‌های 
عمرانی مقایسه کنیم، با ‌12میلیارد دلار سالیانه 
می‌توان صدها‌هزار شغل به وجود آورد، ده‌ها‌هزار 
خانه ساخت و تأسیسات زیرساختی ایجاد کرد.« 

هاشــمی ادامه داد: »درحال حاضر ارزش بازار 
بورس ایران حــدود ‌320هزار میلیــارد تومان 
یعنی حــدود ‌92میلیارد دلار اســت؛ یعنی ارز 
کل کارخانجات پتروشــیمی، پالایشــگاهی، 
خودروسازی، فولادســازی، معدنی، مخابراتی و 
غیره در بازار بورس ‌92میلیارد دلار اســت؛ این 
درحالی اســت که گردش اقتصادی موادمخدر 
در هر ‌سال به اندازه ‌13درصد ارزش بورس ایران 
است و این نشان می‌دهد چه مبلغی در این حوزه 
هدر می‌رود.«  رئیس کمیته مســتقل مبارزه با 
موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: »اگر این پول را تقســیم بر ‌2میلیون 
نفر معتاد کنیم، هر معتاد ســالیانه ‌20میلیون 
تومان خسارت اقتصادی به کشور وارد می‌کند؛ 
به‌طوری که بخشــی از آن به خانواده‌، بخشی از 
طریق سرقت و ناهنجاری به جامعه و بخشی هم 
در قالب هزینه‌های مهار و مبارزه با این پدیده به 

دولت تحمیل می‌شود.« 
هاشــمی در ادامه با اشــاره به این‌که حداقل 
‌40هزار‌ میلیارد تومان پول در تجارت موادمخدر 
کشور در چرخش است و قاچاقچیان حداقل 16تا 
‌17هزار ‌میلیارد تومان در ‌سال فروش دارند، گفت: 
»اگر حتی ‌5درصد آن پول را در دستگاه‌ها تزریق و 
حتی یک‌درصد کارکنان را آلوده کنند، کافی است 
تا آنها نفوذ پیدا کرده و به اهداف خود دست یابند و 

متاسفانه تجربه هم همین را نشان می‌دهد.« 
او ادامه داد: »براساس بررسی‌هایی که داشتیم 
‌2/5درصد از ‌2میلیون نفر دستگیری‌های کشور 
طی ســال‌های 78 تا 82 را افراد آلوده‌شــده از 
دستگاه‌ها )کارمندان در سطوح مختلف( تشکیل 
می‌دادند؛ این درحالی اســت که در آن ســال‌ها 
روزانه 65 نفر از چنین افرادی را که با قاچاقچی‌ها 
همکاری می‌کردند و البته ‌30درصد آنها ســرباز 

بودند، دستگیر می‌کردیم.« 
هاشــمی گفت: »علت این امر این است که از 
طرفی بازار موادمخــدر دارای جذابیت اقتصادی 
بسیار بالایی اســت و از طرفی فقر و بیکاری بالا و 
تقاضا هم زیاد اســت؛ به این ترتیب مجموع این 

عوامل باعث چنین فجایعی شده است.« 

 درپي شكايت شهردار
 و رئيس شوراي شهر تهران

مدیرمسئول سايت »معماری‌نیوز« 
بازداشت شد

شهروند| »یاشار سلطانی« مدیرمسئول سایت 
معماری‌نیوز روز گذشته درپي شكايت رئيس شورا 
و شهردار تهران بازداشت شد. سايت معماري‌نيوز، 
گــزارش اولیه ســازمان بازرســی کل کشــور 
درخصوص واگذاری گســترده املاک شهرداری 
تهران را منتشــر کرده بود. سلطاني عصر ديروز، 
همراه وکیل خود با حضور در شعبه ۴ دادسرای 
رسانه به سوالات مراد عباســی بازپرس پرونده 
شــکایت قالیباف و چمران مبنی بر نشر اکاذیب 

جواب داد.
به گزارش سايت مسيرنيوز درنهایت به گفته 
کاشانی وکیل ســلطانی بازپرس دستور صدور 
وثیقه‌ای به ارزش ۲۰۰میلیون را داد که متهم به 
دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه بازداشت و روانه اوین 

شد. 
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